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روزنه

 احمد توکلی:
روزی که فهمیدند قالیباف اشکال 
دارد باید اعلام می کردند، نه حالا

برنا: احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای  �
اسلامی و رئیس سازمان دیده بان عدالت و شفافیت، 
در واکنش به اینکه برخی از مدعیان ریاست مجلس 
یازدهم بر سابقه اجرائی خود تأکید دارند در صورتی 
که در همین سوابق اجرائی مذکور تخلفات فراوانی 
صورت گرفته است، گفت: «چرا تا پیش از این در این 
مــورد صحبت نمی کردید و ســؤال نمی کردید آقای 
قالیبــاف پرونده دارد یا نه؟! ما در ســازمان دیده بان 
عدالت و شــفافیت یک بار پرونده های شــهرداری را 
بررســی کردیم، نه کســی مانع ما شــد و نه کسی از 
مــا حمایت کرد و هر چیزی هم کــه در آنجا دیدیم 
صراحتا اعلام کردیم و گفتیم تخلفی صورت گرفته، 
امــا در همــان زمان هم رســانه ها مــا را همراهی 
نکردند». او افزود: «بنده مخالف فساد و سوءاستفاده 
هســتم و اینها را بنا به دلایل سیاســی نمی گویم، در 
واگذاری های شهرداری جرم و تخلف صورت گرفته 
اســت».توکلی بــا تأکید بــر اینکه بررســی در مورد 
ایــن تخلفات باید پیــش از ورود به مجلس صورت 
می گرفــت، تصریح کرد: «وقتی یــک نفر می خواهد 
نماینده مجلس شــود، شورای نگهبان صلاحیت آن 
فرد را بررســی می کند، بر همین اســاس، من نتایج 
بررســی هایی را که انجام دادم، در قالب یک نامه به 
شورای نگهبان ارسال کردم، اما شورا سبک وسنگین 
نمی کند».رئیس سازمان دیده بان عدالت و شفافیت 
ادامه داد: «بحث این است که حتی در این موقعیت 
هــم از نظــر تکلیف شــرعی می توانید نامــه بزنید 
و تخلفاتــی را کــه مشــاهده می کنید عنــوان کنید. 
وقتی کــه من در آن نامه نوشــتم، فاســدند، گفتند 
برخورد می کنیم، اما شــورای نگهبان هیچ ســندی 
از من نخواســت و پیگیری نکــرد. در همان ماجرای 
شــهرداری به فساد شــخصی نرســیدیم و فقط به 
این نتیجه رســیدیم که تخلف صورت گرفته اســت. 
در حال حاضر هــم طرح این مباحــث نتیجه بخش 
نیست و حتی موجب اشتباه می شود».توکلی درباره 
راه حل و راهکار برخورد با این قبیل فســادها اظهار 
کــرد: «روزی کــه فهمیدند قالیباف اشــکال دارد، با 
توجه به اینکه پســت کمی هم نداشت و شهرداری 
نهاد کوچکی نیست، باید همان موقع اعلام می کردند 
نه حالا که یک ماه دیگر می خواهند در مورد ریاست 
او رأی بگیرنــد. این گونــه اقدامات سیاســی کاری و 

تخریبی است که نتیجه ای هم ندارد».
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توصیه های پزشــکی و بهداشــتی: مسئولان و  �
پزشــکان بر این عقیده اند که رعایت فاصله گذاری 
و  دســتکش  ماســک،  از  اســتفاده  اجتماعــی، 
شست وشو با آب و صابون و ضدعفونی دست ها با 
محلول های بهداشتی و پاک کننده برای پیشگیری 
از ویــروس بیمــاری کرونــا مؤثــر اســت. گرانی 
دستکش، ماسک و محلول های ضدعفونی کننده 
و طولانی شــدن مســئله شــیوع ویــروس کرونا 
باعث شــده مردم به ویژه برخی هــا که دو ماه در 
خانه هایشــان قرنطینه شــدند، بی پول شــوند و 
نتوانند توصیه های پزشــکی و بهداشتی را رعایت 
کنند. برخی با وجود فقر، مجبور شدند هزینه های 
بالایــی هم بپردازند. هدف مســئولان ریشــه کنی 
بیماری است و هزینه هایی هم خانواده ها متحمل 
شده اند و مشخص هم نیســت این بیماری تا چه 
زمانی ادامه خواهد داشــت. مردم باید همچنان 
برای پیشــگیری از بیماری توصیه ها و دستوراتی 
را که از ســوی مســئولان ســتاد مبارزه بــا کرونا 
صادر می شــود، رعایت کنند؛ اما تمام هزینه ها از 

جیب های خالی مردم می رود!
اکبر

بیشتر  � سلب آســایش از ســاکنان منطقه ۱۴: 
روزهــا میوه فروشــان و خریــداران ضایعــات و 
به ویژه یکی از سبزی فروشــان دوره گــرد با وانت 
ســفید رنگش به شــماره پلاک ایران۳۳ـ۳۳۶ م 
۱۵ در کوچــه و خیابان های منطقه ۱۴، ناحیه یک 
تهران به ویژه در خیابان پیروزی، خیابان شــکوفه، 
خیابان شــهید نورصالحی، کوچــه قریب، کوچه 
رازی شرقی و خیابان عسگری با استفاده از بلندگو 
برای ســاکنان مزاحمت ایجاد می کند و با آلودگی 
صوتی، مخل آسایش همسایگان می شود. مسئول 
رســیدگی به این موضوع کیســت؟ شــهرداری یا 

راهنمایی و رانندگی؟
افسانه از ساکنان کوچه رازی شرقی

نکات بهداشــتی در مترو رعایت شود: روزهای  �
گذشته به ایســتگاه مترو حسن آباد رفتم و سپس 
از دو خط زیرزمینی اســتفاده کــردم، روی برخی 
صندلی ها علامت و نشــانه فاصله گذاری گذاشته 
بودند، اما در خطوط دیگر از نشــانه فاصله گذاری 
خبری نبود! در حالی که باید این موضوع در تمامی 
خطوط اجرا و رعایت شود. همچنین دستگیره ها و 

میله ها به طور مداوم ضدعفونی شود.
محمدپارسا صراف

گروه خودروســازی سایپا در ســالی که گذشت، 
از کاهــش تولید  توانســت بخش قابــل توجهــی 
خــود در نیمــه دوم ســال ۹۷ را جبران کنــد و اگر 
شــیوع ویروس کرونــا، اقتصاد و صنعت کشــور در 
اســفندماه را با اختــلال روبرو نمي کرد، ســایپا مي 
توانســت در ســال تحریمي، آمــار و عملکردي به 
 مراتب بهتر از ســال غیرتحریمي ۹۷ داشــته باشد.  
ایــن گــروه خودروســازی باوجــود تحریــم های 
ظالمانــه آمریکا و مشــکلاتی کــه در مباحث مالی 
به جهــت نقــل و انتقال پــول در شــرایط تحریم 
وجــود دارد، ســال گذشــته بیــش از ۴۱۴ هــزار 
دســتگاه خــودرو تولید کــرد؛ خودروهایــي که به 
 مرحله تجاری رســیده و تحویل مشــتریان شــدند.

تولید منفي  رشد  کمترین 
بــر اســاس گــزارش نهایــی تولید خــودرو در 
ســال ۹۸ کــه وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
گــروه  در  خــودرو  انــواع  تولیــد  کــرده،  اعــلام 
 خودروســازی ســایپا، روند مثبتی داشــته اســت.
با اســتناد به آمار ارایه شــده توسط وزارت صمت؛ 
گروه خودروسازی سایپا طی سال گذشته، ۴۱۴ هزار 
و ۵۷۸ دســتگاه انواع خودرو سواری و تجاري تولید 
کرده اســت. این آمار گویای آن است که در مجموع 
خودروهای تولید شــده این شــرکت، میزان کاهش 
تولید حدود یك درصد بوده اســت؛ با در نظر گرفتن 
شــرایط دشــوار اقتصادي و تولیدي در سال پیش، 
این عدد نشــان مي دهد که سایپا در مقایسه با دیگر 
داشته  بهتري  بســیار  عملکرد  کشــور  خودورسازان 

است.
تحقق جهش تولید پس از رونق ۹۸

براســاس این آمار و ارقام رســمي و قابل استناد 
مي توان امیدوار بود که گروه خودروســازي سایپا در 
ســال ۹۹، ضمن افزایش تولید، می تواند با همکاری 
قطعه سازان کشــور ”جهش تولید“ را نیز مانند رونق 
تولید محقق ســازد. نشــانه هاي ایــن تحلیل را مي 
توان در پیام نوروزی ســید جواد سلیمانی؛ مدیرعامل 
گروه خودروســازی ســایپا در ابتداي ســال ۹۹ نیز 
پیدا کرد: ”نام گذاری ســال جدید بــا عنوان «جهش 
تولید» از ســوی رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی 
و تأکیــد ریاســت محترم جمهــوری و وزارت صمت 
بــر تداوم تولید و توســعه اشــتغال بــرای جوانان، 
انگیزه ای مضاعف به جهادگران ســنگر تولید در گروه 
خودروســازی سایپا خواهد بخشــید تا در سایه تعهد 
و تخصص، پس از بی اثر کــردن تحریم های ظالمانه 
و موفقیت در رونق بخشــی به تولید، خود را برای یک 

جهش بزرگ در سال جدید آماده کنند.“

بي اثر کردن تحریم روي خط تولید
بررســی تولید یک ساله خودرو ســواری در سایپا، 
با توجه به گزارش وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
گویای آن است که در سال ۹۸ میزان تولید خودروهای 
سواری ۳۶۱ هزار و ۷۷۵ دستگاه بوده، این در حالی 
است که سال پیش از آن، این گروه خودروسازی ۳۸۳ 
 هزار و ۷۷۵ دستگاه خودرو سواری را تولید کرده بود.
 پیــش بینی هــا حاکــی از آن بود که شــرکت های 
خودروســازی با وجود تحریم هــا و محدودیت های 
که در انتقال پول برای آنها رقم خورده است، کاهش 
تولید بیــش از ۳۰ درصد را در کارنامه کاری خود ثبت 
خواهند کرد اما بررسی یکساله تولید خودرو نشان می 
دهد کــه میزان کاهش تولید خودروهای ســواری در 
 گروه خودروسازی ســایپا تنها ۵.۸ درصد بوده است.
در این میان گروه خودروســازی سایپا در تولید وانت 
رکورد زده اســت به گونه ای که ســال گذشته میزان 
تولید وانت در این شــرکت خودروســاز ۵۹.۲ درصد 
رشد داشته است. طی یکسال گذشته ۵۱ هزار و ۹۲۵ 
دستگاه وانت در کشور تولید شــده که این عدد سال 
قبل از آن (ســال ۹۷) ۳۲ هزار و ۶۱۶ دســتگاه بوده 

است.
سایپا؛ خودروساز اول کشور

در سالی که گذشــت صنعت خودرو کشور یکی از 
ســخت ترین و پیچیده ترین دوره های خود را پشــت 
سر گذاشت و مشــکلات و موانع بی ســابقه ای را در 
عرصه تولید تجربه کرد. حال با اتکاء به تجربه های به 
دســت آمده، گروه خودروسازی سایپا که در سال ۹۸ 
با بیشترین تیراژ تولید، عنوان خودروساز اول کشور را 
به خود اختصاص داده، در تلاش است تا با همکاری 
قطعه سازان داخلی، استفاده از توانمندی های موجود 
کشور و تکیه بر دانش و خلاقیت جوانان و متخصصان 
ایراني به ســمت رشد تولید حرکت کند و تولید روزانه 
۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ دســتگاه خودرو را در ســال جاری 
محقق کند.  با رویکردی که گروه خودروسازی سایپا در 
سال جاری در پیش گرفته است، جهش تولید خودرو 
 دست یافتنی است و در حد یک شعار باقی نمی ماند.
از ســویی در راهبرد و برنامه های گروه خودروسازی 
سایپا برای ســال ۹۹، رونق کسب وکار درون و برون 
ســازمانی، عرضه ســه محصول جدید به بازار، ادامه 
جهــاد خودکفایی در عرصه تولید قطعات پیشــرفته 
خودرو باکمک شرکت های دانش بنیان ایرانی، ارتقای 
از طریق  ســطح کیفی محصولات، کنترل قیمت هــا 
عادی ســازی جریان تولید و عرضه محصول به بازار و 
پیگیری سیاســت های اقتصاد مقاومتی و راهبردهای 

دولت تدوین شده است.

با اعلام رسمي وزارت صمت و تولید ۴۲ هزار خودرو بیشتر در سال ۹۸ تثبیت شد

 سایپا؛ خودروساز اول کشور 

نهم اردیبهشت مصادف است با درگذشت احسان طبری، یکی از راهبران 
حزب توده که در سال ۶۸ به مرگ طبیعی درگذشت. او یکی از نزدیک ترین 
یاران نورالدین کیانوری شــناخته می شــود. او که بعد از سوءقصدی که در 
ســال ۲۷ به شــاه شــد، در محاکمه ای غیابی به اعدام محکوم شد، بنا بر 
تصمیم حزب ایران را ترک کرد تا آنکه با پیروزی انقلاب به ایران بازگشــت. 
کتاب «از دیدار خویشــتن» متشکل از دست نویس هایی به جامانده از طبری 
اســت. او در بخش هایی از این کتــاب به روایت اختلاف هایــی میان ایرج 
اسکندری و نورالدین  کیانوری درباره چگونگی مواجهه با شاه می پردازد که 
به بهانه ســالروز درگذشتش بخش هایی از این کتاب را بازخوانی می کنیم.
او می نویسد: «در سال های آخر مهاجرت و به ویژه پس از درگذشت کسانی 
مانند روســتا، نوشــین، کامبخش، هما هوشــمند، برای من که سکته  قلبی 
(انفارکتــوس) خطرناکــی را در بخش عضلات قُدامی قلــب گذرانده و به 
ضرب دو بار شــوک برقی نیرومند به زندگی بازگشــته  بــودم، تردیدی نبود 
که در گورســتان جنوبی لایپزیک، جایی در ردیــف قبر کامبخش، به خواب 
ابد فرو خواهم رفت.  گاه روزهای یکشــنبه به این گورســتان بسیار بزرگ و 
زیبا می رفتم و گلی بر گور کامبخش می نهادم و خود را انســانی ایستاده در 
ردیف او می دیدم. ولی به ناگاه در جلســات ما که در یکنواختی ملال آور و 
آزارنده ای می گذشت، از سال ۱۳۵۳ جنب و جوشی پدید شد. شرکت رفیق 
کیانــوری در رهبری، جریانی از هوای تازه در فضای بوی نا  گرفته  مهاجرت 
وارد ساخت. بحث ها ما را به اینجا رساند که باید شعار سرنگونی رژیم شاه 
به شعار مبرم بدل شود. من دراین باره در نخستین شماره دوره جدید مجله 
دنیا مقاله ای نوشــتم که ناشی از بحث های جلسه بود و شاید اولین مقاله 

مطبوعات ما در این زمینه است».
 اصرار بر شعار سرنگونی شاه

او ادامه می دهد: «از   همان آغاز برخی و بر رأس آنها ایرج اســکندری 
دبیر اول نوگزیده حزب با این شــعار مخالف بودند. ایرج می گفت که رژیم 
شاه محکم است و شعار سرنگونی شعاری بلامحتوی است. چیزی که ما 
باید بطلبیم حداکثر اجرای قانون اساســی اســت که اگر بدان دست یابیم 
خود تازه یک فتح الفتوح اســت. اسکندری و هم اندیشانش بر آن بودند که 
شــاه در وضع سیاســی- اقتصادی بحران آمیزی نیست و درست است که 
سیاســت ضد ملی و ضد دموکراتیک او را تصدیق داشتند، ولی در جامعه  
ایران واکنشــی علیه آن نمی دیدند. به علاوه آنهــا در مورد متحدان ما در 
انقلاب آینده، بر آن بودند که آنها یاران مصدق اند و ما باید با کمک آنها راه 
را برای اجرای قانون اساســی در نبردی طولانی بگشاییم. راه واقع بینانه تر 
دیگری نیســت. رفیــق کیانوری و به دنبــال روش او جمعی از ما مواضع 
به کلــی دیگری داشــتیم. ما بر آن بودیــم که تکامل رونــد جنبش های 
رهایی بخش در جهان ســوم، بر اســاس دگرگونی تــوازن نیرو ها، به زیان 
امپریالیســم اســت و امکان ســرنگونی رژیم محمدرضا پهلوی، این ثمره  
کودتای ۲۸ مرداد و ارثیه  دوران ســلطه  بی رقیب امپریالیست های آمریکا 
و انگلیس و فرانســه را، شــرایط کنونی جهان فراهم ساخته  است و شعار 
ســرنگونی دیگر یک شعار اســتراتژیک نیست، بلکه شــعار مبرم است و 
اما در مورد متحدان، ما یاران ســابق دکتر محمــد مصدق را با خود دکتر 

مصــدق فرق می گذاشــتیم و آنها را مردمی سازشــکار، نزدیک به آمریکا، 
و طرفدار ســرمایه داری می شمردیم و چشــم امید به روحانیت مبارز و بر 
رأس آنها آیــت االله خمینی دوخته بودیم. تمام ایــن مواضع از نظر جناح 
راســت رهبری، پرت و مضحک و من درآوردی بود. بحث های ناهمواری،  
گاه شــدید،  گاه خفیف، از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷، ســال انقلاب، جریان داشت. در 
ســال ۱۳۵۷ جناح راست با دیدگانی از حیرت گشاده، دید که موج انقلابی 
بــالا می گیرد و نقش روحانیــت و آیت االله خمینی دم  به  دم چشــمگیر تر 
می شــود و جبهه  ملی از خود نوسانات سازشکارانه  سختی نشان می دهد. 
به تناســب فراز و نشیب حوادث، جناح راست و بر رأس آن اسکندری،  گاه 
عقب می نشست و خود را دمساز می ساخت، ولی گاه خشمناکانه حمله ور 
می شد. اسناد این بحث ها همگی با خط صاحبان آن موجود است و هرگاه 

حزب صلاح بداند نشر خواهد داد و خود داستانی است عجیب».
 تعمیق اختلاف

طبری دربــاره عمیق ترشــدن اختلاف طیف اســکندری بــا کیانوری 
می گوید: «در واقع جناح متشــکل از این افراد در حزب ما همیشــه جناح 
راســت بود. به انقلاب خلق باور نداشــت. حزب را نردبان ترقی شخصی 
می دانســت. از آن جا که رفیق کیانوری در عمر حزبی خود با جناح راست 
ســخت در افتاده بود، از او به شــدت متنفر بودند و اینکه او مطرح کننده 
سیاســت تازه بود، مطلب را به نظرشــان تحمل ناپذیر می ساخت و خشم 
آنها علیه من به ســبب باور من به شــخصیت رفیق کیانوری بود. شــاید 
بتوانم بگویم که من در این ســال ها توانستم اســناد و اعلامیه های حزب 
را بر پایه  سیاســت مورد قبول جناح چپ با چنان استدلالاتی تنظیم کنم 
که جناح راســت گاه چاره ای جز تصویب آنها نمی دید. در این سال ها این 
نقش ویژه  من اســت که نگذاشــت حزب در تظاهر علنی خود با کارپایه 
اپورتونیســتی جناح راســت به میدان آید. این را من بدون فروتنی کاذب 
می گویم ولی تصریح می کنم که پیشــتازی در مشی انقلاب تماما به رفیق 
کیانوری تعلق دارد. من بی وقفه در تاریخ حزب او را یک چهره  برجســته  
انقلابی می دانستم و در قبال پارس غضبناک مخالفانش، در کنار او بودم، 
بی آنکه در این کار از ســوی ما کمترین قرار و مدار و یا محاســبه  قبلی در 
میان باشــد. من تصور می کنم دوســتی دو مــزاج ناهمگون ما طی ده ها 

ســال، تنها محصول یکسانی منطق سیاسی و حزبی ما بود. خواه در قبال 
منحرفان چپ و خواه در مقابل سفسطه گران جنجالی راست. این داوری 
من است و به داوری دیگران کاری ندارم و به عینیت نظر خود مطمئن».

 بازگشت به ایران
او حال خــود در زمان عزیمت به ایران و در هنگامــه پیروزی انقلاب را 
این گونه توصیف می کند: «باری شــراره  انقلاب بالا گرفت و امام بازگشــت و 
شاه و بختیار گریختند و من با شگفتی دیدم که زنده ام و همراه دکتر جودت 
و مســعود اخگر و حمید صفری در هواپیما عــازم ایرانم: اینکه می بینم به 
بیداری اســت یارب، یا به خواب؟! پس از ۳۰ سال، تهران تهران سال ۱۳۲۷ 
نبود. نه تنها از شــتر و خر و حمال کوله به دوش، ماست بند تغاری و درشکه 
و دکان های پیشــه وری قرون وسطایی آثاری باقی نمانده بود، تهران به طور 
عجیبی دامن گســترده بود. از ســرخه حصار تا کرج، از زاویه عبدالعظیم تا 
امامزاده قاسم، شــهری عظیم، دک و دنگال، بی قواره، مجموعه ای از ده ها 
هزار خانه  نوســاز،  گاه بســیار مدرن و گاه محقر، گسســته و بریده از هم، با 
خیابان هایی بدون پیاده رو و درخت، با آســمان خراش ها و زاغه ها پدید آمده 
بود. شهر بسازوبفروش ها، شهر ده ها شعبه بانک و مراکز مشاوره و همبرگر 
و جوجه ســوخاری و دراگ استور و... آن اندازه ناهمانند با شهرهایی که طی 
۳۰ ســال در آنها زیســته بودم و نیز با تهرانی که ترک کرده بودیم: محصول 
عجیب الخلقه سرمایه داری وابسته که مامای شوم کودتای ۲۸ مرداد زایانده 
و رویانده بود. در اثر ســرریز روســتاییان، مردم نیز تغییر چهره و لهجه داده 
بودنــد. به نظر من همه چیز غریبه بود و روح می بایســت تقلایی به کار بَرَد 
تا خود را با این محیط آشــفته، با این آمیزه  مدرنیسم آمریکایی و خودسازی 
پوچ شــرقی جور کند. ولی احســاس من این بود که به سنگر تاریخی خود 
برگشــته ام. به قول گوته: اینجا من انسانم و باید در اینجا زیست کنم. بدون 
نوعی سرگیجه برای وطن، عزمم از   همان آغاز جزم بود که آزمون مهاجرت 
تکرارپذیر نیســت. باید در سرنوشــت مردمی که گوشت از گوشت و خون از 
خون و زبان از زبان و جان از جان آنها اســت، شــرکت جست و با بد و نیک 
و داد و یــا بی داد زمانه ای که بر این انســان ها، که باشــندگان گورگاه پدران 
ما هســتند، می گذرد، همنوا بــود. میهن در این حالت بــرای من تماما یک 
تجلی فلســفی اجرای وظایف بشری خود در این گوشه  جهان بود که به من 
تعلق دارد و دســت بی رحمی که مرا از آن رانده بود، اینک به دست توانای 
مردم کوتاه شــده بود و این دســت توانا مرا به آن بازگردانده بود. درود بر تو  
ای دماوند! هنوز آنجا با تاج ســپید خود ایســتاده ای!  ای فرشته  صدفین که 
هزاره ها تماشــاگر ماده جاندار و بی جان در دو سوی خود بوده ای و هستی؛ 
در آن سو که خزر می خروشد و در این سو که کویر شنگرفی خفته  است. اینک 
من، فرزندی که با موی سیاه و دلی از امید ها سپید رفتم، و اینک با موی سپید 
و دلی از غم ها سیاه باز آمدم. با او آنچه می خواهی بکن که اینک بار دیگر به 
عتبه بوسی بارگاه جاویدانت آمده است و چنته ای  ناچیز از آزمون بر دوش و 
ســرمایه ای کوچک از عمر در چنته دارد. هفته ها در منگی این انتقال بزرگ 
در نزد دوســتانی بسیار مهربان و سپس خویشــانی به   همان اندازه مهربان، 
چشــم به راه همسرم زیستم و اینک فصلی از زندگی که در سال ۱۳۲۷ بریده 

بود، از بهار ۱۳۵۸ ادامه یافت و آدمی از فردای خود بی خبر است...».

روایت احسان طبری از اختلاف کیانوری و اسکندری

سرنگونی شاه یا اجرای قانون اساسی؟


